
 بزرگترين ھديه نوروزی دکتر محمد مصدق به ملت ايران

 "ملی شدن صنعت نفت"

 

ای از  ماھه نخست وزيری گوشه ٢٨رئيس دفتر مصدق در دوران 
 :کند خصوصيات او را اين گونه نقل می

ھای احمدآباد ھميشه  از بچهدو تا يتيم . بود" به حق خدا " قسم مصدق ھميشه
چه . العاده ساده بود  اش فوق زندگی.کرد اش بود و اينھا را بزرگ می در خانه



ھيچ . محال بود به منزل بيايد  ھدايا برای شخص ايشان و چه برای دولت
يک وعده حرام  .آمد يک کلمه دروغ از دھانش درنمی.گرفت سرسوزنی نمی

زيری مصدق يک ریال از اعتبار دولت ماه نخست و بيست و ھشت. گفت نمی
ھا را شخصا  ھمه خرج. بابت مخارج دفتر نخست وزيری خرج نشد

سرباز و درجه دار که آنجا  ۵٠  و صبحانه  خرج نھار و شام. پرداخت می
. ا را‡Ù ھا و پاداش ھا و ھزينه ھمچنين عيدی.داد بودند را خود مصدق می

مت از جيب خودش حدود و ھشت ماه حکو دکتر مصدق در عرض بيست 
را حتی   مصدق کوچک ترين ھديه.ھزار تومان خرج کرد دوميليون و ششصد

يادم ھست خبر آوردند که آقای امير . پذيرفت ترين دوستانش نمی از صميمی
از مشھد   تيمور کلالی ، از دوستان مصدق، يک کاميون کوچک خربزه

اند اوقاتش تلخ شد و  دهوقتی خبر آوردند که خربزه را آور. فرستاده بودند
ھای بدی است؟ من خربزه  اين چه کارھايی است؟ اين چه بدعت: گفت
. شود گفتم آقا به امير تيمور توھين می. خواھم چه کار؟ بگوييد برگردانند می

اگر کاميون به مشھد برگردد راه . ا کرده±از روی اخلاص و ارادت اين کار 
شکند و خراب  ھمه خربزه ھا می .اش خاکی است که آسفالت نيست و عمده

ھا به خانه من وارد  دانه از اين خربزه دھم يک گفت اجازه نمی. شود می
خربزه ھا . گفت ببرشان. گفتم پس اجازه بدھيد اينھا را ببريم دارالمجانين.شود

بعد از آن مصدق، نريمان شھردار تھران را احضار کرد و . را برديم آنجا
ھای  کنی که جيره مريض چه محل درآمدی پيدا میمطالعه کن و ببين : گفت

و پرستار و   خوابند از لحاظ غذا ھايی که آنجا می آنجا را بالا ببری که مريض
 ١٠تومان به  ٣بعد از آن بود که جيره ھر مريض از . دوا در مضيقه نباشند
 .تومان افزايش يافت

ود بر حسب سال پيش او ب ۴۶بار پيشکارش که شرافتيان نام داشت و  يک
وزيری  وزيری سوار ماشين نخست تصادف با ساير کارمندان بانک و نخست

مصدق چنان توپ و تشری به او زد که به چه مناسبت تو که کارمند . شده بود
دولت نيستی سوار ماشين دولتی شدی؟ خود مصدق يک دفعه ھم ماشين 

استفاده يک پليموت سبز رنگ داشت که از آن . وزيری را سوار نشد نخست
او ھيچ . کفش و ھمه چيزش وطنی بودˆ لباس . ھمه چيزش ملی بود. کرد می

خواست به آمريکا برود يادم ھست که  فقط موقعی که می. چيز خارجی نداشت



زار خريده بوديم  آن را از لاله. يک دست لباس اسپورتکس برايش دوختند
  شد نمی بيشتر ھم علتش اين بود که چندان اتو لازم نداشت و چروک

Error!

.  

اگر به فرض .دکتر مصدق به خصوصيات اخلاقی و شخصی ما توجه داشت
اگر به فرض . خورم محال بود مرا نگه دارد فھميد که من مشروب می می
يک بار فھميد که .زنم محال بود مرا تحمل کند يد که پکی به ترياک میشن می

رود  يکی از کارکنان دفتر زن جوانی را صيغه کرده و شب ھا به منزل او می
: دکتر مصدق به من گفت. گويد من در دفتر مصدق ھستم و به زن اولش می

ھوس   يااين دروغ گفته، ثان. بخشم کس نمی آقای خازنی من دروغ را از ھيچ
زن جوان کرده ، اين زن جوانی و عمرش را در اين خانه گذاشته، با فقر و 

اش گذرانده حالا او رفته زن ديگر گرفته؟ از کسانی که چند تا زن  بدبختی



. مخالف شديد آنھا ھم بود.اصلا از اينھا متنفر بود.آمد داشتند خيلی بدش می
کارھای . ه خانم اولش بدھندب. گفت دستور بده که حقوقش را به خودش ندھند

اش را انجام دادم و از آن به بعد حقوق آن شخص را به زن اولش  حقوقی
  پرداختند می

.  

گفتم آقا چه شده؟ گفت اين . صبانی بوديک بار آقا مرا خواست در حالی که ع
از اين بالا نگاه : گفتم چه کار کرده؟ گفت. مش مھدی آبروی ما را برده

آقا سرباز . اند چھارم طالبی گذاشته کردم ديدم در کنار سينی سربازھا، يک می
غذای آنھا را مراقب . چھارم طالبی بخورد؟ اقلا نصف طالبی بدھند بايد يک

پختند،  ای که نھار خودش را می در ھمان آشپزخانه. غذا باشدبود که بھترين 
  خلاصه سر طالبی غوغايی کرد.پختند غذای سربازھا را ھم می



.  

ب مھدی يزدی، رئيس ھيئت مديره وارد کنندگان به آقا گفتم قرار است اربا
خواھند بيايند؟ گفتم احتمالا راجع به  گفت برای چه می. خواھد بيايد چای ، می

خواھند بيايند بزرگترين واردکنندگان چای   چای است چون کسانی که می
يک ربع قبل از اينکه اينھا بيايند به مش مھدی گفت . گفت خيلی خوب. ھستند

ھا آمدند  وقتی مھمان.آيد اعلی دم کن، ميھمان می† چای لاھيجا  که از آن
وقتی . چای لاھيجان ھم واقعا معطر و عالی است. دستور داد چای آوردند

چای چطور بود؟ خوب بود،بد : آنھا چای را خوردند از ارباب مھدی پرسيد
 .بود؟ خوب دم کشيده بود يا نکشيده بود؟ ارباب مھدی گفت خيلی عالی بود

وقتی گفت اين چای ايران است آنھا . اين ھمان چای ايران است: گفت



حرفشان را اصلا نزدند و مطرح نکردند که اجازه بگيرند چای از خارج 
  مجلس به ھمين ترتيب با خوردن يک چای تمام شد. بياورند

  

 روحش شاد و يادش گرامی باد


